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  چكيده

روند كه مصلحان سياسي و در جهان اسلام به شمار مي» نوانديشي«ايران و مصر دو آوردگاه مهم  
حطاط جوامع اسلامي پي برده و با آنها به ماندگي و اناند به علل عقبمتفكران اجتماعي و ديني آنها كوشيده

ي دو ي عواملي نظير موقعيت ژئوپليتيك و جايگاه ويژهمبارزه بپردازند. سوابق فرهنگي، تاريخي و ديني به علاوه
هاي فراواني را در مسير تحولات اجتماعي و سياسي اين دو جامعه در دوران كشور در جهان اسلام، مشابهت

پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظري تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف و لاكلا  معاصر رقم زده است.
ي شيخ هادي و موفه، در پي پاسخ به اين پرسش است كه نوانديشي ديني در ايران و مصر با توجه به انديشه

رو بوده ا و موانعي روبههها و دستاوردها و نيز چالشآبادي در ايران و شيخ محمد عبده در مصر با چه فرصتنجم
ي ي اين نوانديشان ديني با تأكيد بر گردآوري اطلاعات بر اساس شيوههاي حاصل از بررسي انديشهاست؟ يافته

ي نوانديشي ديني در كشورهاي مذكور در مسائلي چون عقل گر آن است كه تجربهاي و اسنادي، بيانكتابخانه
ردگي از غرب، مبارزه با استبداد و استعمار و تلاش براي پيوند امت گرايي، مبارزه با خرافات، جهل و سرخو

اسلامي وضعيتي مشابه دارند و در مسائلي چون سكولاريسم، قوميت و ناسيوناليسم داراي موقعيت متفاوتي 
  هستند.
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  مقدمه
ي خود تأملات متعددي دارند كه بخشي از آنها ناظر ي وضعيت جامعهانديشمندان مختلف درباره 

ده بر اساس ارائه الگو و مدل مطلوب براي آن شناسي موقعيت فعلي و ارزيابي وضعيت آينبه آسيب
هاي خاص خود را دارد، اما ورزانه نبوده و پويايياست. با آنكه روندهاي اجتماعي امري صرفاً انديشه

تواند ابعاد نقش انديشمندان در صورتبندي و بازنمايي وضعيت مذكور نقشي است غير قابل انكار كه مي
ا بازتاب دهد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بخش مهمي از مهمي از وضعيت جاري اجتماعي ر

تأملات دوران معاصر متفكران اين مرز و بوم بر همين اساس تكوين يافته است. البته ايران در اين مسير 
مسير تنها و منفرد نبوده و كشورهاي مختلفي در شرق و به ويژه دنياي اسلام وضعيتي كمابيش مشابه 

هاي مشابه بين خود و آنها، ي دغدغهرسد همچنان در مطالعهاند؛ هرچند كه به نظر ميايران داشته
توان وضعيت بخش نبوده است. اين در حالي است كه نميگونه كه بايد و شايد رضايتوضعيت آن
ر تر جهان اسلام دي كليي انديشمندان ايراني در موقعيت خويش را فارغ از شرايط و زمينهبازانديشانه

گيري اين اي از عوامل داخلي و نيز استعمار در شكلدوران اخير در نظر گرفت. در اين ميان مجموعه
به طور خاص بررسي و  روند موثر بوده است كه بايد در جاي خود به سهم هر يك از آنها توجه نمود.

ست؛ دو كشوري ي موقعيت دو كشور ايران و مصر در جهان اسلام از اهميت خاصي برخوردار امقايسه
ي متفاوت با عامل موثر خارجي مخصوصاً استعمار، از شرايط هاي داخلي و نيز رابطهرغم تفاوتكه به

تواند روشنگرانه باشد. در مصر به طور مشابه متعددي نيز برخوردارند كه بررسي تجربيات آنها مي
رت را در دست گرفته و در مشخص در اوايل قرن نوزدهم، محمدعلي پاشا پس از خروج فرانسويان قد

هاي نظامي، ديواني و اقتصادي (با گرايش به اقتدار و مستقل به نوسازي در حوزهمقام حاكمي نيمه
ميرزا وليعهد قاجار به نوسازي در ي امور) اقدام كرد. همزمان در ايران نيز عباسي دولت بر همهسلطه

حوال اروپاييان، همانند محمدعلي پاشا دستور ي آگاهي از اابعاد مختلف همت گماشت. وي با دغدغه
ي آثار علمي را صادر نمود اما عدم برخورداري از اختيارات كامل و همچنين مرگ زودهنگامش ترجمه

سبب شد تا روند نوسازي در ايران چندان موفق نباشد. اگرچه روند نوسازي در ايران بعدها از سوي 
و اميركبير پيگيري شد، اما دو عامل مهم استبداد و نيز  مصلحان بزرگي همچون قائم مقام فراهاني

ي سلطه هر چه بيشتر استعمارگران سبب سركوب اصلاحات و حذف فساد شاه و درباريان به اضافه
گران شد. در مصر نيز با وجود تكاپوي براي شناخت و آشنايي با فرهنگ و مدنيت غرب و اصلاح
ي استعمار انگليس و فرانسه در كنار طلبانهي سياست توسعهيهها و نهادهاي اجتماعي اروپا، ساارزش
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هاي مذكور، روند تأمل خودكامگي خديو مصر مانع بزرگي بر سر راه تحقق اهداف اصلاحي بود. ناكامي
ي ديني ي وضعيت اين جوامع را متوقف نكرد و انديشمندان مختلفي به ويژه برخاسته از حوزهدرباره

گيري از مباني عقلي و اجتهادي، درصدد پاسخ به نيازهاي زمانه برآيند و ا بهرهدرصدد برآمدند تا ب
  سيادت و شوكت جوامع اسلامي را دوباره احياء نمايند.

هاي نوانديشي ها، موانع و چالشي فرصتبر اساس آنچه بيان شد، هدف نوشتار حاضر مقايسه 
آبادي در ايران و شيخ محمد عبده در ي نجمي سيزدهم هجري با تكيه بر آراء شيخ هادديني در سده

ها و نيز فراز و فرودهاي جريان ها و ناكاميمصر است تا بدين طريق شناختي صحيح از علل كاميابي
رو سوالي كه مقاله پيرامون آن سامان يافته اين است كه نوانديشي ديني در مذكور فراهم گردد. از اين

ها و آبادي و شيخ محمد عبده با چه فرصتشيخ هادي نجمي ايران و مصر با توجه به انديشه
رو بوده است؟ در اين خصوص از باب پاسخي محتمل بدين ها و موانعي روبهدستاوردها و نيز چالش

ي رسد تجربهآبادي در ايران و عبده در مصر، به نظر ميي نجمسوال برآنيم كه با توجه به انديشه
ر مسائلي چون عقل گرايي، مبارزه با خرافات، جهل و سرخوردگي از نوانديشي ديني ايران و مصر د

غرب، مبارزه با استبداد و استعمار، و همچنين تلاش براي پيوند امت اسلامي، وضعيتي مشابه دارند و در 
سوابق پژوهش در مورد  مسائلي چون سكولاريسم، قوميت و ناسيوناليسم داراي موقعيتي متفاوت هستند.

ها و آثار متعددي به صورت نظر نسبتاً گسترده و قابل توجه است. تك نگاريمورد موضوع مورد 
توان گفت كه ادبيات پژوهش در اند و ميتخصصي درباره نوانديشان ديني در ايران و مصر تاليف شده

سيري در انديشه سياسي عرب از حمله «هايي همچون باشد. براي نمونه؛ كتاباين حوزه بسيار غني مي
اسلام و سوسياليسم در مصر، «، »انديشه سياسي در اسلام معاصر«به مصر تا جنگ جهاني دوم،  ناپلئون

اند كه در آنها مباحث سودمند و راهگشايي در به قلم حميد عنايت نگاشته شده» مصر، سه گفتار ديگر
ه. و هاي نوانديشان مصري موثر در بيداري سياسي مصريان به رشته تحرير در آمدمورد آثار و انديشه

همچنين در اين كتب به مباحث تطبيقي و مقايسه نوانديشي و نوانديشان در ايران و مصر پرداخته و در 
در كتاب ديگري تحت  توان يافت.هاي بيداري در ايران و مصر مباحث سودمندي ميمورد سرچشمه

ي جواهركلام كه و ترجمه يوسفي اشكوري و عل» نصر حامد ابوزيد«به تاليف » نقدگفتمان ديني«عنوان 
كه در مورد ميراث گفتمان ديني سياسي كه ميراث محمد عبده است، مطالبي دقيق و مستدل اشاره 

، به »تاريخ بيداري ايرانيان«توان با بينشي نقادانه ازآن سود جوست. در كتابي تحت عنوان كند و ميمي
بيداري سياسي در ايران اشاره  نيز به مستندات ارزشمند و مفيدي درحوزه» ناظم الاسلام كرماني«قلم 
باشد و پژوهنده در تاليف و شود كه مورد رجوع و وثوق بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي ميمي
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نظريه حكومت «همچنين در كتاب ديگري تحت عنوان  تحرير پژوهش حاضر از آن سود خواهد برد.
در مقصود فراستخواه نيز  پردازد.ايران مي، جواد طباطبايي به حوزه نوانديشي سياسي در »قانون درايران

به آغاز پيدايي و برآمدن انديشه نوين » سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غير ديني«كتابي تحت عنوان 
ديني و غير ديني در ايران و ساير كشورهاي مسلمان نشين ازجمله مصر، از سده نوزدهم تا اوايل سده 

» سياسي معاصر - هاي دينيتاريخ نهضت«گري كه تحت عنوان پردازد. در كتاب ديبيست ميلادي مي
به قلم علي اصغر حلبي به رشته تحرير در آمده، نگارنده در جاي جاي كتاب از كوشش مسلمانان 
بيدارگشته از خواب غفلت چندصد ساله براي كسب آزادي، استقلال، دست برداشتن از خرافات، پيكار با 

ي مختلف اسلامي از ايران، تركيه، مصر، سوريه، لبنان، هند، پاكستان و استبداد و خودكامگي در كشورها
  گويد.و حتي عربستان سخن مي

اند هاي تاريخي كه مقطع مورد نظر را پوشش دادهعلاوه بر آثار فوق، در بسياري از پژوهش 
همچون توان مطالب مهمي در باره نوانديشي ديني در ايران و مصر و به طور اخص نو انديشاني مي

مدرنيسم بومي؛ كندوكاوي در «شيخ هادي نجم آبادي و محمد عبده يافت. به عنوان مثال مقاله 
به قلم صادق زيباكلام و محمد بيدگلي كه در آن نويسندگان با » هاي شيخ هادي نجم آباديانديشه

هاي شيخ، ديشهتكيه بر آراء شيخ هادي نجم آبادي به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلي هستند كه آيا ان
به تقويت يا تضعيف نهادها و ساختارهاي مدرن انجاميده است يا خير و گفتمان مشروطه خواهي شيخ 

هاي نوگرايانه و هاي ميان دين با انديشههايي در پي ايجاد هماهنگي و حل تعارضهادي با چه شيوه
صرف نظر از جهت  - تنوعشانتوان گفت آثار با وجود اما در مجموع مي دموكراتيك غربي بوده است؟

به طور اخص به مقايسه وجوه تشابه و تمايز  - اي از آنها وجود داردهاي فكري خاصي كه در پارهگيري
نو انديشي ديني در ايران و مصر از طريق تكيه بر آراء شيخ هادي نجم آبادي و شيخ محمد عبده 

توان گفت اند. بنابراين ميام مقايسه قرار ندادههاي اين دو نوانديش ديني را در مقاند و گفتماننپرداخته
  باشد.هاي انجام گرفته در اين حوزه متفاوت و بديع ميپژوهش حاضر از اين جهت با ساير پژوهش

  
  چارچوب نظري و مدل تحليلي

تحليل شود. ي نوشتار حاضر، از نظريه تحليل گفتمان استفاده ميبراي توصيف و تحليل دغدغه 
شود، گرايشي كاوي، تحليل كلام و تحليل گفتار نيز ياد مير فارسي از آن به سخنگفتمان كه د

معرفتي - در پي تغييرات گسترده علمي ١٩٧٠تا اواسط دهه  ١٩٦٠اي است كه از اواسط دهه رشتهميان
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 هاي علومشناسي و ساير رشتهشناسي خرد، زباننگاري، جامعهشناسي، قومهايي همانند انساندر رشته
مند ساختار، كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار اجتماعي، سياسي و انسانيِ متمايل به مطالعات نظام

شناس معروف اي از زباندر مقاله ١٩٥٢ظهور كرده است. اصطلاح تحليل گفتمان نخستين بار در سال 
دهد از جمله ارائه مي گرايانهبه كار رفت. وي در اين مقاله ديدي صورت )١(»-زليك هريس«انگليسي 

گرايانه و ساختارگرايانه به جمله و متن برشمرد. پس از هريس، و تحليل گفتمان را نگاهي صرفاً صورت
). ٨٠، ١٣٩٠ي مقابل تحليل متن تلقي نمودند (آقاجاني، شناسان، تحليل گفتمان را نقطهبسياري از زبان

ل تحليل ساختار زبان گفتاري مانند گفتگو، به اعتقاد اين دسته از محققان، تحليل گفتمان شام
ها، ها، داستانها و تحليل متن شامل تحليل ساختاري زبان نوشتاري مانند مقالهها و سخنرانيمصاحبه
ي برند. دستهشناسان اين مفهوم را در معناي متفاوتي به كار ميها و غيره است. البته برخي زبانگزارش

يل گفتمان بيشتر به كاركرد يا ساختار جمله و كشف توصيف روابط آن اخير بر اين باورند كه تحل
ي جملات با يكديگر پردازد. به عبارت ديگر تحليل گفتمان نزد اين عده عبارت است از شناخت رابطهمي

ي اين روابط است. مطابق اين تعريف، تحليل گفتمان يكديگر و نگريستن به كل آن چيزي كه نتيجه
ي جمله به عنوان شناسانه، صرفاً با عناصر لغوي تشكيل دهندهزبان هاي سنتيبرخلاف تحليل

سرو كار ندارد، بلكه فراتر از آن با عوامل بيرون از  )٢ترين مبناي تشريح معنا، يعني زمينه متن (عمده
متن، يعني بافت موقعيتي اعم از فرهنگي، اجتماعي و غيره نيز سر و كار دارد (همان). تحليل گفتمان در 

، )٤(»ژاك دريدا«، )٣(»ميشل فوكو«شناسي متوقف نماند و به مرور با تلاش متفكراني چون بانز
ي فرهنگي، اجتماعي و سياسي شده و در عين و ديگر متفكران غربي وارد مطالعه )٥(»ميشل پشو«

  بارز است. )٦(»نورمن فركلاف«حال شكلي انتقادي به خود گرفت كه نمود آن در آراء 
ي تحليل گفتمان انتقادي ي حاضر قصد بر اين است كه با استفاده از تلفيق دو نظريهدر مقاله 

به  )٨(»موفه«و  )٧(»لاكلا«ي توصيف، تفسير و تبيين) و ديدگاه استفاده از سه لايه»(نورمن فركلاف«
ادي و آبهاي نوانديشي در قالب آراء شيخ هادي نجمتجزيه و تحليل وجوه تشابه و تمايز ميان گفتمان

همچنين محمد عبده بپردازيم. مزيت تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف آن است كه به ابعاد پنهان 
بلكه همچنين  )٩گفتمان نظير ايدئولوژي و سلطه توجه دارد. در نزد فركلاف، گفتمان نه تنها سازنده (

 )١١( يعي از عمل اجتماعهاي مختلف ديگر است. گفتمان در اين معنا نوپديده )١٠( يخود برساخته
است كه با مقولات مختلف اجتماعي اعم از روابط و مناسبات مختلف به ويژه قدرت در نسبت و 

بر اين مبنا زبان به عنوان  ).,٦٥:٢٠٠٢Jorgensen and Philipsاي تنگاتنگ قرار دارد (رابطه
سازد نش اجتماعي برقرار مينمودي از كنش اجتماعي عمل نموده و پيوندي ديالكتيكي بين گفتمان و ك
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)Fairclough, ( دي). فركلاف متن و فرايندهاي ناظر به ايجاد و تول٦٤-٦٣ :٢٠٠٦production (
متن را در  )consumptionو نيز به كار بردن و به اصطلاح مصرف ( )distribution( عيمتن، توز
). نكته ,٧٣Ibidنمايد (ميتري كه همانا حوزه عمل و كنش اجتماعي است، طرح ي گستردهدر زمينه

ي اجتماعي حاوي عناصر توأماني از گفتمان و غير آن مهم در تحليل فركلاف آن است كه چون زمينه
است، لذا افزون بر تحليل ناظر به متن توليدي، نياز به نظريه اجتماعي هم هست تا بتواند ارتباط و پيوند 

  شود:تحليل در سه سطح يا لايه مطرح ميين اساس ي اجتماعي را توضيح دهد. بر ابين زبان و زمينه
هاي متني مدّ نظر قرار گرفته است. توصيف: در اين سطح براي تحليل، واژگان، دستور و ساخت- 

اي بين جملات دستوري و قراردادهاي هاي رابطهبه عبارت ديگر روابط معنايي بين واژگان، ارزش
اي بايست به تمايز بين ايدئولوژي و دانش توجه ويژهيتعاملي ساخت مورد توجه است. در اين سطح م

  ).٦٤، ١٣٩٧ مبذول داشت (سلطاني،
تفسير: تفسير تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر است و منظور از ذهنيت مفسر دانش - 

هاي ظاهري متن بندد. به سخن ديگر ويژگياي است كه مفسر در تفسير متن به كار ميزمينه
  ).٦٦ كند (همان،اي ذهن مفسر را فعال ميهايي هستند كه عناصر دانش زمينهبه منزله سرنخ(توصيف) 

تبيين: در اين سطح توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرآيند اجتماعي است. تبيين، - 
دهد كه چگونه ساختارهاي كند و نشان ميگفتمان را به عنوان يك كنش اجتماعي توصيف مي

ها چه تأثيراتي ي آن است كه گفتماندهندهكند. اين روند همچنين نشانان را تعيين مياجتماعي، گفتم
الذكر، مقاله حاضر نيز در سه سطح ي فوق). بر اساس سه لايه٦٨ توانند بر ساختارها بگذارند (همان،مي

  :توان آن را در قالب مدل زير نشان دادگيرد كه ميمذكور مورد بررسي و تحليل قرار مي
  مدل تحليلي پژوهش- ١ نمودار شماره
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ها با يكديگر از مفاهيم كليدي تر (وجوه تشابه و تمايز) اين گفتمانهمچنين براي مقايسه دقيق
هاي مسلط داراي يك شود. در اين نظريه، گفتماني تحليل گفتمان لاكلا و موفه استفاده مينظريه

، واجد ساختار و هويت »مفصل بندي«اي به نام شاكله در» هانشانه«و » هادال«بوده و » دال مركزي«
اي كنند كه ميان عناصر مختلف رابطهاند. لاكلا و موفه مفصل بندي را به هر كرداري اطلاق ميشده

كند. كليتي را كه در نتيجه كند كه طي آن هويت آنها در نتيجه كردار مفصل بندي تغيير ميايجاد مي
  )١٧١، ١٣٩٢ نامند. (لاكلا، موفه،شود گفتمان ميكردار مفصل بندي حاصل مي

باشد كه آنها تحليل گفتمان انتقادي را از حوزه هاي مهم نظريه لاكلا و موفه اين مييكي از مزيت
هاي اجتماعي زبانشناسي به علم سياست و اجتماع كشيده و از آن به مثابه ابزاري نيرومند براي تحليل

اقع اين دو نظريه پرداز با استفاده از نظريه ميشل فوكو، نظريه گفتماني را به اند. در وخود استفاده كرده
كوشند با استفاده از اين نظريه جامعه معاصر را دهند و ميهمه امور اجتماعي و سياسي گسترش مي

تحليل كنند. در اين ديدگاه امور اجتماعي و سياسي و به طور كلي جهان واقعيت تنها در درون 
 )٧٥، ١٣٩٧ دهند. (سلطاني،ها به فهم ما از جهان شكل ميگفتماني قابل فهمند و گفتمان هايساخت

هاي نو انديشي ديني در ايران و مصر بر طبق اين نظريه تر گفتمانبنابراين براي مقايسه بهتر و دقيق
محمد عبده در نظريات شيخ هادي نجم آبادي و شيخ » عناصر«طبق نمودار ذيل، ابتدا بين هر كدام از 

دهيم. بر اين اساس، هر يك از را انجام مي» بنديمفصل«كنيم و بدين طريق عمل ارتباط بر قرار مي
نامند. مي» دال مركزي«ها را گيرند كه لاكلا و موفه آنشكل مي» دال اصلي«ها حول يك اين گفتمان

ها و يا عملكرد ايشان گفتههاي آنها طبق آنچه از متون، هر يك از گفتمان» هاي شناوردال«سپس 
 شود.ها نشان داده ميشود و از اين طريق وجوه تمايز و تشابه بين اين گفتمانآيد، بررسي ميبرمي
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 بندي گفتمان شيخ محمد عبدهمفصل - ٢ نمودارشماره

 
  

  آباديبندي گفتمان شيخ هادي نجممفصل- ٣نمودار شماره 

 
 منبع: نگارنده

  
  در ايران و مصر )١٢( ينيديشي دهاي نوانزمينه

طلبانه در جهان اسلام از جمله ايران و مصر، همانند هاي اصلاحبروز جريان نوانديشي و نهضت
اجتماعي معلول دخالت (مستقيم و يا غير مستقيم) عوامل متعددي بوده - هاي فرهنگيساير جنبش

ي وسيع با فرهنگ اسلام، مواجهه طلبي در عالمهاي اصلاحجنبان نهضتسلسله«است. بدون ترديد 
اي نيز در هر منطقه از جهان ). در عين حال البته عوامل ويژه١٥، ١٣٦٤خرمشاهي، »(غرب بوده است
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ترين عوامل موثر در پيدايش اين جريان را اند. مهمهاي مختلف اين جنبش شدهاسلام باعث ظهور شاخه
  نگي تفكيك نمود:توان به عوامل سياسي، اجتماعي و فكري و فرهرا مي
  اجتماعي-عوامل سياسي - الف

هاي اصلاح طلبانه معاصر در دنياي اسلام نفوذ سياسي، نظامي يكي از مهمترين علل ظهور حركت
). در ٣٢، ١٣٦٨هاي استعماري آن به كشورهاي اسلامي بوده است (شرابي، و فني غرب و دست اندازي

طلبي مستقيم آن آغاز گرديد كه به از طريق توسعه ي مسلمانان با غربقرن نوزدهم نخستين مواجهه
اي تدافعي نسبت به استعمار ظاهر شد (عنايت، ويژه در مراحل آغازين خود بيش از هر چيز در چهره

). ايران و مصر نيز هر يك به نحوي با استعمار و تبعات آن درگير بودند. ١٥- ١٤، ١٣٥٢
ليس در ايران و فرانسه و انگليس در مصر، در كنار هاي دول فرانسه و سپس روس و انگطلبيتوسعه

ساير عوامل سياسي اجتماعي همچون استبداد داخلي، فساد درباريان، شاه، وضعيت بد اقتصادي و 
گرايي و جهل عمومي دست به دست هم معيشتي مردم، سركوب اصلاحات و كشتن نوانديشان، خرافه

اين دوكشور رقم بزند. در چنين فضايي روشنفكران و  ماندگي را براينيافتگي و عقبداد تا توسعه
  شناسي وضع موجود و ارائه راهكار برآمدند.انديشمندان مختلف درصدد آسيب

  تغيير ساختارهاي درون جوامع-ب
ي تماس با روند رو به گسترش نوسازي و نوگرايي در كشورهاي اسلامي، از جمله متأثر از تجربه

موجب تغيير ساختارهاي دروني جوامع اسلامي شده و مسائلي همچون  هاي غرب، رفته رفتهپيشرفت
آغاز روند تدريجي انتقال قدرت سياسي اشراف و سران فئودال شهرنشين شده به طبقات متوسط 

هاي حاكم در جهت ايجاد نهادهاي قانوني جديد و تنظيم قانون اساسي، فراهم شهرنشين، گرايش نظام
). برخي از اين تغييرات نيز ١٠، ١٣٦٣و ... را در پي داشت (عنايت،  هاي سياسيشدن مجال فعاليت
ها (مثل حكومت عثماني در زمان سلطان عبدالحميد هاي اصلاحي برخي از حكومتالبته ناشي از برنامه

هاي اقتصادي و اجتماعي، سبب بروز ). اين تطورات در زمينه٣٢، ١٣٦٣اول) بود (الگار و همكاران، 
ي در ساختارهاي دروني جوامع اسلامي و نيز نظام فكري و ارزشي آنها شده و مطالباتي را هايدگرگوني
ي طلبي پاسخي بود در جهت رفع حداقل بخشي از نيازهاي حادث شدهي اصلاحآورد كه انديشهپديد مي

  ).٨، ١٣٦٨نوين (شرابي، 
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  رواج صنعت نشر و چاپ- ج
ي عاملي هاي نوين جوامع اسلامي بود كه خود به منزلهرواج انتشارات به سبك جديد، يكي از نهاد

مستقل در نشر آراء و عقايد در جامعه و گسترش سواد و آگاهي عمومي تأثيري بسزا داشت. براي مثال 
شناس نيز با خود برده بود شناس و اسلامشناس، شرقاي باستانناپلئون در لشكركشي به مصر، عده

اي نيز از واتيكان به آنجا منتقل كرد كه در بولاق نصب شد. نشر خانهضمن آنكه به همراه اينها چاپ
ي فرهنگ سواد و مطالعه در بين اقشار مختلف شده و تعليم و كتاب با صنعت مذكور، سبب اشاعه

اي خاص خارج نمود. اين امر در بيداري افكار مردمان شرق و جوامع اسلامي آموزش را از انحصار عده
  ).٥٩، ١٣٩٤نمود (حائري، نقشي بسزا ايفا 

  آشنايي با فرهنگ و تمدن غرب-د
تماس روزافزون جوامع اسلامي با تمدن غرب موجب گرديد، مسلمانان به تدريج با دستاوردهاي 

به غير از حضور استعمارگران در - هاي كسب اين آشناييترين راهعلمي و عملي غربيان آشنا شوند. مهم
هاي دانشجويي به اروپا براي كسب علوم و فنون جديد، اعزام هيئت عبارت بود از: - ميان مسلمانان

تأسيس مدارس غربي (مذهبي و غير مذهبي) و موسسات تأسيس شده به سبك اروپايي در كشورهاي 
كردگان و روشنفكران به آموختن علوم و فنون ي آثار متفكران غربي، تمايل تحصيلاسلامي، ترجمه

سلمانان در اثر آشنايي با دستاوردهاي فرهنگي و تمدن غرب، افزون بر آن ). م٤٠، ١٣٦٣جديد (الگار، 
هايي پرداختند كه آنها ها و ارزشهاي حاكم بر جوامع خويش را بهتر شناختند، به اخذ انديشهكه نارسايي

ن كم فاقد ناسازگاري با ساير اصول فكري و ارزشي خود يافتند. براي مثال مسلمانارا متناسب و يا دست
هاي اصلاحي پروتستانتيسم و ناسيوناليسم تمايل پيدا كردند هرچند كه با طلب نسبت به انديشهاصلاح

ي فرهنگ غرب، به تدريج معلوم شد كه تمدن غرب به گذشت زمان و آشنايي بيشتر مسلمانان درباره
بنيادي با سنت اي لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي مبتني بر مفاهيم و نهادهايي است كه به گونه

اسلامي بيگانه است. فهم اين نكته سبب بروز تضادهايي در نزد نوانديشان مسلمان گرديد (خرمشاهي، 
ي تلاش نوانديشان اسلامي معطوف به حل اين تضاد و يافتن راهي براي ). از آن به بعد عمده١٠، ١٣٦٤

وف بدان شد كه درصدد ارائه گرديد و به طور مشخص معط )١٣( يرفع تعارض بين اسلام و تجددخواه
  اي از اسلام برآيد كه بتواند آن را با نيازهاي زمانه همگام سازد.چهره

  ماندگي جوامع شرقييافتن علل عقب-ه
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جانبه و فني غرب، مسلمانان را كه غالباً نيز ذيل استعمار ي پيشرفت سريع و همهدر واقع مشاهده
ساز بروز ماندگي علمي و فني خود ساخت و زمينهوجه عقببردند، متمستقيم كشورهاي غربي به سر مي

گرايش به ايجاد اصلاحات سياسي و اجتماعي با هدف بهبود وضعيت مسلمانان گرديد. اموري همچون 
هاي حكومتي غربي و توجه به تشكيل مجالس خواهي و تمايل به شيوهتوجه به ناسيوناليسم، آزادي

ي چاپ كتاب و نشر مطبوعات و توجه به آموزش و پرورش اشاعه گذاري و تأسيس احزاب و نيزقانون
  نوين همراه با تأكيد بر نقش اجتماعي زنان از جمله اصلاحات مورد نظر اين افراد بود.

  
  هاي نوانديشان ديني در ايران و مصروجوه اشتراك و افتراق گفتمان

  وجوه اشتراك-١
ر با تأكيد بر نمايندگان مورد بررسي آنها يعني شيخ هاي نوانديشي در ايران و مصبا مطالعه گفتمان

ي آنها پي برد كه در ذيل توان به برخي وجوه اشتراك دربارهآبادي و شيخ محمد عبده، ميهادي نجم
  پردازيم:هاي مركزي و نيز شناور گفتمان مذكور ميي دالترين آنها به مثابهبه برخي از مهم

  گراييعقل- الف
ي دالّ مركزي نوانديشي ديني در همه كشورها و از جمله ايران و توان به مثابهگرايي را ميعقل

كند كه ملل مسلمان از تقليد كوركورانه آبادي به جد توصيه ميمصر تلقي نمود. به همين سبب نيز نجم
ت يك اند، معتقد اسدر دين برحذر باشند. وي ضمن اذعان به اينكه اكثر افراد ديني تقليدي را پذيرفته

مجتهد نبايد صرفاً به خاطر تعلّق خاطر به يك دين، براي اثبات حقانيت و توجيه آن به دليل و استدلال 
متوسل شود، بلكه وي براي انتخاب دين درست بايد به دنبال دليل باشد و هر چه آن دليل اقتضاء كند، 

وي نيز عقايدش را از طريق ). وي تأكيد دارد كه خود ٤٠، ١٣٧٨آبادي، تنها آن را حق بداند (نجم
آبادي در اين مسئله، هاي بارز نجم). يكي از ويژگي٤٣تحقيق و با يقين حاصل نموده است (همان، 

توجه وي به آموزش عمومي و همگاني از جمله در مساعدت و همكاري با مسئولان دلسوز زمانه بوده 
آبادي، تضادي بين احكام ديني با نجمدر واقع از نظر  ).٢٠٧و  ١٨٥: ١٣٦١ آبادي،ر.ك. دولتاست (

شمارد كه همين اصول عقلي در اسلام وجود ندارد چرا كه وي اسلام را ديانتي مبتني بر عقل سليم برمي
، ١٣٩٧عقل تنها شاخصه و ميزان براي تشخيص مسير الهي از گمراهي است (زيباكلام و بيدگلي، 

٩٦٨.(  
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گرايي است كه اقامت وي در پاريس (و انجام عقلبنياد فكري شيخ محمد عبده نيز مبتني بر 
الوثقي سيدجمال) و بيروت و نيز نشست و برخاست و هايي همچون همكاري با روزنامه عروهفعاليت

گرايي، ملاقات با انديشمندان مختلف نقش بسزايي در آن داشته است. از نظر عبده يكي از ثمرات عقل
ي، علم و عقل در اسلام بر خلاف روندي كه در يهوديت و اكتشافات علمي جديد است. به تصريح و

خود وي در  ).١٢٧- ١٢٨، ٤، ج ١٩٧٢شود، اساساً تعارضي با دين ندارند (عبده، مسيحيت مشاهده مي
داد براي نمونه وي در مقام مدرّس تاريخ اي نشان ميگرايي توجه ويژهتعليمات و تدريس خود، به عقل

شود خود نيز كتابي درباره خلدون را برگزيد و حتي گفته ميوايي، مقدمه ابنهاي معمول ربه جاي تاريخ
)؛ ٤٨- ٤٧: ١٣٦٢ تهيه نموده بود كه البته مفقود شد (حسيني طباطبايي،» الاجتماع و العمرانعلم«

عبده كه پس از  تواند قلمداد شود.مواردي از اين دست نشان از تعلّق خاطر وي به مباحث تحليلي مي
ال پرچمدار بيداري در جهان عرب و مصر شده بود، تلاش داشت تفسيري صحيح و متناسب با سيدجم

نمود از طريق تعليم و نيز تهذيب هاي اسلام ارائه نمايد. در اين راستا وي كوشش مينياز روز از آموزه
يل مهم هاي افزوده شده به دين كه از دلامسلمانان و آگاه كردن ايشان نسبت به موهومات و بدعت

ي وحدت مسلمانان و توانايي آنها در مواجهه با مسائل عصر جديد اختلاف و افول آنها بوده است، زمينه
را فراهم آورد. از اين رو وي به تعليم و تربيت به ويژه اصلاح مراكزي چون دانشگاه الازهر تأكيد زيادي 

بدانجا بود كه حتي در زمان )؛ اهتمام وي در اين خصوص تا ٢٦- ١: ١٣٨٦داشت (ر.ك. اوليايي، 
 هاي سياسي كنار كشيده بود، اما اقدام به نگارش و ارائهرغم اينكه از فعاليتتبعيدش در لبنان و به

هاي مدارس اسلامي لوايحي در اجابت دعوت سلطان عبدالحميد پادشاه عثماني به منظور اصلاح برنامه
  ).٨١- ٨٠: ١٣٦٢ نمود (حسيني طباطبايي،

  ه اسلام راستينبازگشت ب-ب
يكي از » غفلت از اسلام اصيل«توان دريافت كه ي شيخ هادي و شيخ عبده ميبا بررسي انديشه

توان جوامع مي» بازگشت به اسلام راستين«رود و لذا با ترين عوامل انحطاط مسلمانان به شمار ميمهم
فوق كفار بر اهالي اسلام، تنها آبادي سبب اصلي تاسلامي را از ضعف و انحطاط خارج كرد. در نظر نجم

به سبب محافظت و اهتمام ايشان به عدالت است از اين رو مسلمانان نيز در صورتي كه از قوانين و 
تعاليم اصيل اسلامي تبعيت نمايند، شاهد علوّ اسلام و حتي تمايل غيرمسلمانان به مذهب خود خواهند 

هاي اسلامي بر جاي مانده است (زيباكلام و موزهبود؛ اين در حالي است كه اكنون فقط تقليدي از آ
). عبده نيز بر اين باور بود كه در عصر حاضر جهان اسلام دچار آفت خرافات شده و ٩٦٨، ١٣٩٧بيدگلي، 
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و از تعاليم اصلي فاصله گرفته است. در نتيجه تنها به بخشي از دستورات اسلام، آن هم عمدتاً امور 
شود. ز احكام اسلام بخصوص احكام اجتماعي آن ناديده گرفته ميعبادي توجه شده و بخش عظيمي ا

ي ديني مسلمانان بود به ويژه كه ايشان به دليل ركود عبده از يك سو نگران مخدوش شدن انديشه
شان نتوانستند با دنياي جديد به شكل مناسبي مواجه شوند به طوري كه گاهي حتي به نام چند ساله

ي شخصي روي دچار افراط شده و به تفسير بر اساس ذوق و سليقه» روزانطباق اسلام با علوم «
مآبي علماي اسلام بود كه مانع اند. همچنين وي از سوي ديگر، نگران جمود فكري و قشريآورده

ي كار را در دانستند. او چارهي جديد را مخالف اسلام ميشدند و هر پديدهپيشرفت و تكامل جامعه مي
دانست و معتقد بود بايد باب اجتهاد باز شود و عقل چراغ راهنماي فراط و تفريط ميدوري جستن از ا

جامعه اسلامي قرار گيرد. عبده با طرح مباحثي همچون فقه مقارن از مذاهب چهارگانه، دخالت دادن 
مباني فلسفي حقوق در اجتهاد، ايجاد نظام حقوقي جديد در فقه، جدا كردن مباحث عبادت و معاملات، 

ي ديني و تطبيق هايي براي حل بحران انديشهبازنگري اجماع و تطبيق شورا با دموكراسي غربي، قدم
  ).١٩٥، ١٣٧٧اسلام با مقتضيات زمان و احياي دين برداشت (بهي، 

  نفي و مبارزه با استبداد- ج
دي و است. شيخ ها» نفي و مبارزه استبداد«يكي ديگر از وجوه مشترك نوانديشي در ايران و مصر 

ترين عوامل انحطاط مسلمانان را وجود حكام مستبد دانسته و به شدت با اين شيخ عبده، يكي از مهم
نظرهايي داشتند، اختلاف» ي مبارزهشيوه«مسئله به مبارزه پرداختند. گرچه اين نوانديشان ديني در مورد 

ي به ويژه منتقد آن دسته از ي مبارزه با استبداد اتفاق نظر داشتند. نجم آبادداشتند، اما در اصلِ مسئله
تفاوت بوده كند، بيهايي كه حكومت در حق مردم ميگرايي بود كه در قبال ظلم و ستمروحانيون سنت

اثر اين كارها اين «گفت: نمودند. وي در انتقاد از مشي ناصرالدين شاه ميو چه بسا با آن همكاري مي
شود و ل اسم ملت تو به خواري و وهن برده ميها است كه از غضب الهي است؛ در پيش اهل ملذلت

شمرند. هر دولت آن چه بگويند و تحكيم نمايند مطيع هستي. اگر تو فرمايش و در نزد دول، دولتت نمي
نمايند و الا فلا تو نمايند. اگر ديدند قبول ميحاجتي داشته باشي نزد ايشان ملاحظه صلاح خود را مي

خاتم انبيا هستي كه تمام دول و ملل را در هم شكستي و همه از او و  رعيت و تابع محمد بن عبدالله
عقلي خوشدلي كه پنج نفر در جلو و يا در عقب، نمودند و خراج و هدايا دادندي. از بينواب او تملّق مي

تواني تا مي«كند كه ). وي به شاه توصيه مي١١٩، ١٣٧٨آبادي، نجم»(كنندتو را تعظيم و تكريم مي
پرستي را برطرف كن. شايد به آب زلال صاف شوي و خاشاك شرك و ظلم و فساد و هوي خاك و
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عدالت و سياست منتفع حرارت قلب و عطشت را فرونشاني. و الّا از اين اسلام صوري و سلطنت بي
اش آبادي در مورد سياست حكومت زمانه). نجم١٢٠همان، »()١٤نخواهي شد و هلاك خواهي شد (

هاي صيحت و خيرخواهي مصلحانه را در پيش گرفته بود هرچند در موادر لازم نارضايتيبيشتر طريق ن
شاه نقشي نداشت، اما پس از اين داد حتي با آنكه در قضيه ترور ناصرالدينعميق خويش را نيز بروز مي

كه واقعه براي ضارب وي يعني ميرزا رضاي كرماني مراسم چهلم برگزار نمود و اين در شرايطي بود 
 ،١٣٨٧ كرماني، آمد (ناظم الاسلامحتي به زبان آوردن نام ميرزا رضا گناهي نابخشودني به حساب مي

٩٧.(  
شيخ محمد عبده هم با استبداد زمانه مخالف بود و روش فرمانروايان خودپرست در جذب علماي 

هان نالايق براي شمرد. به تعبير وي پادشاپرست را عامل مهم انحطاط مسلمانان برميقشري و خرافه
كردند و خود را به مشروعيت بخشيدن به حكومت خود، از احساسات مذهبي مردم سوءاستفاده مي

جستند. نمودند و از تقدس دين براي بقاي تاج و تخت خويش بهره ميعنوان جانشين پيامبر معرفي مي
البته علمايي هرگز زير بار اين طلبيد. هرچند كه اين ترفند به لحاظ استفاده از دين، حمايت علما را مي

خفت نرفتند، ولي بسياري از علما اسير اين نيرنگ گشتند و برخي از آنها كه از تقوا و تهذيب نفس 
شدند در برابر گرفتن درهم و دينار، احاديثي به نفع حاكمان به پيامبر مي كافي برخوردار نبودند، حاضر

كردند ريزي در مقابل پادشاهان مستبد سكوت ميي جلوگيري از خوننسبت دهند. برخي ديگر به بهانه
شد. در نهايت با گذشت زمان، اين روند تبديل به سنت كه سكوت آنها خود نوعي حمايت محسوب مي

ماي اهل تسنن شد و تقريباً اجماع بر اين قرار گرفت كه قيام عليه خليفه مسلمانان حرام و در ميان عل
اي كه اين سنت تاكنون نيز ادامه داشته است. البته ظاهراً خود عبده نيز اطاعت از او واجب است به گونه

مردم مصر را بر من از آنهايي بودم كه «گويد: بيند و لذا مياي در اين مسير جز نصيحت نميچاره
ها را به اين باور فراخواندم كه حاكم هر چند اطاعت از او لازم است، بشر است و حقشان آگاه ساختم...آن

شود، نصيحت امت بر خاطي و شهوات بر او غالب و تنها چيزي كه مانع و رادع طغيان شهوات او مي
ي سعي داشت به جنگ استبداد زمانه وي از طريق پايبندي به قانون و آزاد ).٩٤، ١٣٧٧بهي، »(اوست.

ها گويد و آن را سر حيات و زيربناي سعادت ملتبرود.. بر همين اساس او از حاكميت قانون سخن مي
از ديگراني كه در انسانيت در شما شريكند عبرت «كند كه نامد. او حاكمان قانون گريز را ملامت ميمي

ايد با آنان همراهي و عزت رسيدند و اگر عاقل پيشه بگيريد. آنان با مراعات قانون به اوج قدرت
  ). در كل وي به آزادي در شئون مختلف آن اهتمامي خاص داشته است.٢٨٥، ١، ج ١٩٧١عبده، »(كنيد
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  مبارزه با استعمار و نفوذ بيگانگان-د
فوذ ايران و مصر در قرن نوزدهم ميلادي در پي وجود حكام نالايق و مستبد با مسئله استعمار و ن

كردند، بنابراين گروهي از روشنفكران و نوانديشان ديني به دنبال بيگانگان نيز دست و پنجه نرم مي
ي روحانيون آزادانديش، آبادي نيز در زمرهمبارزه و بيرون راندن بيگانگان از جوامع اسلامي بودند. نجم
ري جنبش مشروطه ايران قلمداد سازان فكنوگرا و مخالف استعمار در دوره قاجار بود و يكي از زمينه

شود. وي گرچه تأثير مستقيمي در برپايي نهضت مشروطه همچون دو رهبر اصلي آن يعني مي
توان تأثير فكري اين روحاني نوانديش را در سيدعبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي نداشت، اما نمي

). وي بر ٩٦٥، ١٣٩٧ت (زيباكلام و بيدگلي، خواهي ناديده گرفبه تكاپو واداشتن مردم ايران براي آزادي
آن بود كه براي زدودن استعمار و نابودي استبداد از ميهن بايد ابتدا از طريق تعليم و تربيت، سطح 
آگاهي مردم را بالا برد. وي از اين نظر با كسي همچون سيدجمال اختلاف فكري داشت و لذا 

سواد هستند و در خواب غفلت به سر م ايران بيپيشنهادش به سيدجمال آن بود كه چون اكثر مرد
برند و سخنان شما بسيار عالي است مردم كشور از فهم آن ناتوان هستند و چماق تكفير كه مي

ها الناس كوبند و در كوي و برزن فرياد برآرند، ايي ناجوانمردانه است بر سر ما ميبزرگترين حربه
راين خوب است كه آرام آرام درسي به نام تفسير قرآن مجيد ، بناب)١٥بگيريد كه اين هم بابي است (

آغار كنيد كم كم محاسن آزادي و معايب استبداد را در تفسير كلمات و آيات بيان نماييد تا گروهي از 
پژوهان را پرورش دهيد تا به مرور ايام مقدمات تحول اساسي را در طلاب به حقايق آشنا شوند. دانش

ران فراهم نمايند. البته سيد پند شيخ هادي را نپذيرفت و معتقد بود كه ايران نياز به كشور عقب افتاده اي
انقلاب و خونريزي دارد. اگر انقلابي ايجاد نشود و سلطنت قاجاريه منقرض نشود به زودي نام ايران و 

با استعمار  ). عبده نيز هم در اصلِ لزوم مبارزه٦٦، ١٣٥٣ايراني از بين خواهد رفت (مدرسي چهاردهي، 
بخشي با ي مربوط بدان يعني تكيه بر عنصر تعليم و تربيت به عنوان راهكار اصليِ آگاهيو هم در شيوه

افزاري با استعمار ي نرمتوان مشي اين دو را برخورد و مواجههي نجم آبادي همدلي داشت. ميشيوه
افزارانه ي برخورد سختكه به نسخه گيردي امثال سيدجمال قرار ميي مقابل شيوهبرشمرد كه در نقطه

 يعني تغيير از طريق انقلاب و تحول بيروني و سياسي باور داشتند.
  گرايينفي و مبارزه با جهل و خرافه-ه

در قرن نوزدهم ميلادي همزمان با عواملي همچون استبداد، استعمار و نفوذ بيگانگان، جهل و 
ها و موانع بسياري را ايجاد مي سايه افكنده بود و چالشهمچون شبحي بر جوامع اسلا )١٦( ييگراخرافه



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٩٤

 

گرايي در ايران است كه همواره نسبت آبادي از پيشگامان مبارزه با جهل و خرافهايجاد كرده بود. نجم
ها و داد و آنها را جزو عادتهاي بد هشدار ميبه لزوم اجتناب از خرافات، تقليد كوركورانه و انديشه

ي وي ). دغدغه٩١، ١٣٦٤آورد (حائري، هاي افراد به شمار ميي بيماريجمله هاي ناشايست و ازرسم
ي و در تخطئه» آزاد«در اين خصوص تا بدانجاست كه معاصران شيخ، زبان او را در بيان حقايق ديني، 

در همزمان شيخ عبده ). ٥٩: ١٣٦١ آبادي،دولتاند (دانسته» احترازبي«نمايان، علني و آشكار از روحاني
گير كشورهاي مسلمان شده بود، توجهي عميق داشت. وي مصر نيز به مبارزه با اين آفت كه گريبان

باورهايي جايگزين باورهاي - ١دانست. منشا فكري و انتشار خرافات در جماع اسلامي را به دو دليل مي
ه به مرور زمان اي ككنند؛ به گونهقدرت و نظام سياسي كه چنين باورهايي را حكايت مي- ٢اسلامي 

شد و رنگ تقدس به خود همين جمود، به عنوان بخش و عنصري از عقلانيت اسلامي تعريف مي
رسيد. بنابراين عبده براي شد و بدين وسيله، كاربرد عقل به حداقل خود ميگرفت و موجب تقليد ميمي

اي براي مسائل ن طريق چارهورزد تا بديمبارزه و زدودن خرافات از جوامع اسلامي بر اجتهاد تاكيد مي
 اجتماعي مسلمانان بيابد.

  اعتقاد به پيوند امت اسلامي-ي
آبادي خواهان ايجاد وحدت ميان مسلمانان جهت مقاومت يكپارچه، استوار و شيخ هادي نجم

پيروزمند در برابر جبهه استعمار جهاني بود. شيخ خود يكي از اعضاء فعال انجمن اتحاد اسلامي تهران 
و همزمان جزو اعضاي انجمن اتحاد اسلام سيد جمال در استانبول نيز بود. البته هدف انجمن اتحاد بود 

هاي استعمارگرانه غرب بود اما از آنجايي كه شيخ سيد جمال يك طرح سياسي براي خنثي كردن نقشه
دانست، از مي دوستي و خدمت به مردمهادي گوهر و جوهر تمام اديان الهي را توحيد، خداپرستي، انسان

اين رو به وحدت تمام اديان الهي اعتقاد داشت. محمد عبده در مصر نيز همچون شيخ هادي نجم 
نمود اين اي نداشت و سعي مياي، ميانههاي فرقهآبادي، در پي وحدت دنياي اسلام بود و لذا با تعصب

، ١٣٧٤آبادي، ش برد (صالحي نجفي فرهنگي و سياسي با استبداد و نيز استعمار به پيامر را با مبارزه
كه محمد عبده دوران تبعيد را، در بيروت سپري كرد، در راستاي دستيابي به آرمان و  ي) زمان١٤٨

» جمعيت المتقريب بين اديان و المذاهب«اهداف خود كه همان پيوند امت اسلامي بود، كانوني به نام 
كردند و مسيحيان نيز به اين مجالس نون شركت ميايجاد كرد كه عده زيادي از علما و ادبا در اين كا

گفت و عقيده داشت كه پيروان سه آمدند. عبده در اين كانون، درباره وحدت اديان الهي سخن ميمي
دين الهي، اسلام و مسيحيت و يهود، بايد با هم برادر باشند. اين مجالس تاثير خود را گذاشت. بدين 
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اي انگليس، به اين جمعيت پيوست و در لندن مقالاتي درباره صورت كه اسحاق تيلور، كشيش كليس
  )١٣٤، ١٣٨٣اسلام و تجليل از آن نگاشت. (احمدي، 

 
  وجوه افتراق-١

در كنار عواملي كه به عنوان وجوه اشتراك نوانديشي ديني در ايران و مصر ذكر شد، عوامل چندي 
كند كه در ذيل به بررسي از هم متمايز مي نيز وجود دارد كه روند نوانديشي ديني در اين دو كشور را

  پردازيم:آنها مي
  قوميت گرايي و ناسيوناليسم - الف

ي وي توان يك ناسيوناليست ناميد. انديشهبه طورمشخص كسي همچون شيخ هادي را نمي 
اسلامي سيدجمال هاي وي از جمله عضويتش در انجمن پاني اتحاد جهان اسلام و نيز فعاليتدرباره

ان از آن دارد كه وي منوياتي فراتر از ناسيوناليسم در سر داشته است. بنابراين طبق آنچه كه از نش
تمام عيار دانست كه در تمام » پان اسلاميسم«توان يك آيد وي را ميهاي شيخ هادي بر ميانديشه

كه اين امر به  باشداش، مكرراً چه در انديشه و چه در عمل در پي وحدت امت اسلامي ميدوران زندگي
شود، قرار خودي خود انديشه وي را نقطه مقابل قوميت گرايي كه مانع از ايجاد وحدت مسلمانان مي

تر تر است. همانطور كه پيشدهد. برعكسِ شيخ هادي، گرايش ناسيوناليستي در نزد عبده برجستهمي
هاي وحدت ز اعتقاد به آرمانبدان اشاره شد عبده در پي وحدت امت اسلامي بود اما بعدها صريحاً ا

. در واقع وي در سخنانش به تمجيد از تمدن مصر باستان )١٧اسلامي (پان اسلاميسم) سرباز زده است (
رغم اختلافات مسلكي باستان پرداخته و بر آن است كساني كه تاريخ و سرزمين مشترك داشته باشند، به

ا غير مسلمانان مصري نيز به همان شوند و لذمسلكي و مذهبي، از پيوند دوستي پايداري برخوردار مي
در راستاي  ي) و١٥٢، ١٣٦٣ي مسلمانان اين كشور به مليت مصري دلبستگي دارند (عنايت، اندازه

كند كه علي رغم اختلاف تلاش براي اهداف ناسيوناليستي خود و اتحاد مردم مصر، اين نكته را بيان مي
دارد كه د با هم برابرند. و اين مطلب بيان ميها و شهرها، همه مردم در عقل و نژااختلاف اديان، زبان

چگونه مردم مصر قادر خواهند بود تا با يكديگر زيست كنند، متحد شوند و در هماهنگي و صلح 
ها به منزله يك زندگاني كنند. از نظر وي اگر آدميان را چنين در نظر آوريم، خواهيم ديد كه همه انسان

كنند و با يك نوع اخلاق، روابط و عادات به هم پيوند زندگاني مي خانواده هستند و بر روي يك سرزمين
خواهند به عالم اند و اين وضع و روحيه چنان اكثريت مردم را تحت تاثير قرار داده كه ميپيوند يافته

انساني، بي آنكه با تعصب، خود را به نژادي، ديني يا مردمي وابسته كنند، خدمت نمايد. اگر عالم انساني 
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را با پيروي از طبيعت خود اداره كند، و خيري را كه در وجود فطري است به ياد داشته باشد،  امور خود
مالك فضايلي از اين دست خواهد گشت كه در اذهان مردم اين آگاهي را قوت خواهد بخشيد كه همه 

(حلبي، در اصل برابرند و اين آگاهي در وجود آنها روح توافق، همدردي و صلح را تلقين خواهد كرد. 
٧٥- ٧٤، ١٣٨٢(  

  سكولاريسم-ب
ي ها و تضادهاي آشكار و مهم در مورد روند نوانديشي در ايران و مصر در مسئلهيكي از تفاوت

آبادي در مواجهه با خورد. نجمبه چشم مي )١٨( سمياعتقاد نوانديشان اين دو كشور در اعتقاد به سكولار
اي بدان دارد. دهد، ولي نگاه نقادانهخطاب قرار نمي حكومت، اگرچه اغلب آن را به طور مستقيم مورد

هاي غيرالهي بحث كوتاهي هم داند: الهي و غير الهي كه در بحث از سلطنتوي سلطنت را دو گونه مي
شود و ي حكومت جمهوري مطرح نوده و معتقد است هرچند جمهوري موجب آسايش مردم ميدرباره

ا ايجاد دوستي، اتحاد و انسجام، ايثار و همكاري در بين مردم به بخشي از وظايف پيامبران كه همان
كند پوشاند اما همانند پيامبران مردم را به ساحت قدس الهي وارد نميي عمل مياست جامه

سلطنتي كه در آن عدالت و سياست حقه بوده و به «گويد: ). در مقابل آن مي١٧٨، ١٣٧٨آبادي، (نجم
 ).١٢٦همان، »(در آن باشد، از سلطنت الهيه استامر الهي و حكم عقل رفتار 

تواند با آن سازگار باشد با اين حال وي اي ندارد و نميآبادي با سكولاريسم ميانهبنابراين تفكر نجم
دهد وي حكومت و به تعبير وي سلطنت الهي را نيز با معيارهاي عقلاني مورد بحث و ارزيابي قرار مي

وامع اسلامي و از آن جمله ايران را بيش از هر چيز، عامل داخلي و چنانچه به صراحت علت انحطاط ج
شمارد و معتقد است تنها با بازگشت به اسلام راستين، برآمده از انحطاط در اخلاق و سياست ايشان برمي

توان ديدگاه ديانت توان علل اين انحطاط را از بين برد. به تعبير سيدجواد طباطبايي، ميراستين، مي
اي فراگير و ناظر بر همه شئون ديانت او انديشه«نام نهاد بدين معنا كه » مدني«ديانتي آبادي را نجم

آبادي به ويژه بر عدل تأكيد ورزيده و هم ديانت و ). نجم١٧٥: ١٣٨٦ طباطبايي،»(حيات انساني است
ل را سنجد تا جايي كه تصريح دارد ديانتي را كه نتواند راه اجراي عدهم سياست را به محك آن مي

اما برخلاف نجم آبادي، عبده جدايي دين از توان ديانت راستين برشمرد. ميسر و هموار سازد، نمي
سياست را پذيرفته و بر آن است كه در اسلام قدرت ديني مطرح نشده و اساساً اسلام آمده تا چنين 

، ٣، ج ١٩٧٢ده، شود (عبهاي تئوكرات محسوب مياي را برچيند. وي از اين نظر منتقد حكومتسلطه
). در نتيجه وي به خاستگاه مردمي و اجتماعي قدرت باور دارد نه خاستگاه الهي آن. در نگاهي به ٢٨٥
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ي اسلامي ها و منازعات داخلي جامعهتاريخ اسلام نيز وي فتوحات و گسترش قلمرو اسلامي و يا درگيري
). ٤٦٥و  ٣٥١ترش اسلام (همان، بيند و نه براي گساسلامي را صرفاً امري سياسي و از لوازم قدرت مي

نامه حزب وطني كه محمد عبده به هنگام ي عملي عبده نيز با آراء وي همخواني داشت لذا در آئينرويه
قيام عرابي پاشا عضو آن بود و با مشورت عبده به عنوان شيخ روشنفكر الازهر و از فعالان سياسي آن 

طني، حزبي سياسي است و نه ديني كه متشكل از دوره به تصويب رسيده بود، تصريح شد كه حزب و
، ١دانند (همان، ج گويند و خود را اهل مصر ميپيروان اديان مختلفي است كه به يك زبان سخن مي

). عبده معتقد است پادشاهي حقي نيست كه خداوند به كسي اعطا كرده باشد، بلكه حقانيت اين امر ١٠٨
ين رو فردي هم كه به پادشاهي رسيده، پادشاهي او به رعايت ي مردم است و از ابرخاسته از اراده

، ٣شريعت و دين مشروط است؛ در غير اين صورت، مردم مجازند عليه حاكم قيام كنند (همان، ج 
نفسه نهادي ديني نيست، اما كاركردي ديني دارد و توان گفت در ديدگاه عبده، حكومت في). مي٢٨٧

ي عبده وجود دارد از جمله اينكه ي پاسداري كند. البته ابهاماتي در انديشهها و اصول اسلامبايد از ارزش
كنند چگونه كاركرد ديني حكومت وي روشن نكرده در جوامعي كه پيروان اديان مختلف زندگي مي

كند، اما از سوي ديگر هاي جديد تمجيد ميتواند محقق شود. همچنين با آنكه وي از طرفي از نظاممي
اند. همچنين تمايل وي كند كه كوركورانه به پيروي از غرب پرداختهوشنفكران را مذمت ميبخشي از ر

گرايان به دموكراسي با گرايش به حكومت يك تن نيز تعارض دارد به ويژه كه وي از اين نظر با ملي
 نظرهايي از جمله در خصوص بهترين نظام سياسي براي مصر داشت. عبده از طرفيمصر نيز اختلاف

دانست ولي از طرف ديگر هنوز مردم را براي بهترين حكومت را در زمان معاصر، سلطنت مشروطه مي
ديد و معتقد بود رهبر بايد ملت را براي رسيدن به چنان مراحلي تربيت كند؛ چنين نظامي آماده نمي

دست كم  بنابراين اگر حكومت مشروطه مانع پيشرفت ملت در اين راه شود بايد آن را نادرست يا
زودرس دانست و اگر حكومت استبدادي يا حتي حكومت بيگانه به احراز اين مقصود ياري كند بايد آن 

). ديدگاه وي درباره اعتقاد به لزوم توسل به نظامي براي انتقال از ١٥٨، ١٣٩٣را تحمل كرد (حوراني، 
د كه او نيز نظام امت و امامت ي علي شريعتي در ايران دارهايي با انديشهي گذار، مشابهتاين زمانه

  ي چنين مفروضي بنا نموده بود.خود را بر شالوده
 
  نتيجه

هاي انديشمندان و متفكران جوامع اسلامي در دوران معاصر كمابيش در معرض سوالات و دغدغه
بخش آنها لزوماً يكسان نبوده است. تحليل ي رهاييمشابهي قرار داشتند با اين حال پاسخ و نسخه
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بندي گفتماني برآمده از نظرات لاكلا و موفه تقادي گفتمان با تكيه بر آراء نورمن فركلاف و نيز مفصلان
تواند نسبت به نوع صورتبندي ايشان از مشكل جوامع اسلامي معاصر و راه حل موفه تا حدودي مي

هاي شناور الي چينش دسازد، نحوهها را از هم متمايز ميي ايشان كمك كند. آنچه گفتمانشدهارائه
در كنار يكديگر است به نحوي كه بتواند نمايي از اصل و فرع امور به دست بدهد. بديهي است 

هايي متصلّب و فاقد ارتباط و پيوند با هم نيستند و لذا برخلاف نظريه هاي انساني، سيستمگفتمان
ل با يكديگر دارند. از اين ها اغلب مرزهايي متداخگرفته در قالب گفتمانها، نظام معنايي شكلسيستم

ي ايران و مصر نيز جاي چندان شگفتي ندارد كما اينكه به هاي نوانديشانهرو وجود شباهت در گفتمان
بخشي از طريق تعليم و آموزش، گرايي، تأكيد بر آگاهيهاي مرتبط با آن همانند عقلبرخي از دال

ها به ويژه از منظر نظام زباني به كار شد. اما گفتمانمبارزه با خرافات و نيز استبداد و استعمار اشاراتي 
اي ديالكتيكي با زمينه و بستر رفته در آنها، همان گونه كه مورد تأكيد فركلاف نيز هست، رابطه

آبادي و عبده اجتماعي دارند و از اين رو تفاوت بين اين دو گفتمان در ايران و مصر با تأكيد بر آراء نجم
ان مهم اين دو جريان را نيز بايد در همين تعامل وجوه گفتماني و غيرگفتماني مورد به عنوان نمايندگ

ي عامل دهد، بر قدرت به مثابهبررسي قرار داد. اگر آن گونه كه نظريه گفتمان مورد تأكيد قرار مي
دارتر شود. بندي گفتماني تأكيد نمائيم، اين تفاوت شايد بتواند معناكننده در مفصلاصلي و كانوني تعيين

هاي شيعي البته تعاملاتي را آبادي در سنت فكري برآمده از پارادايم سلطنت قرار دارد و طبق آموزهنجم
شود، اما با عدم سازد و با آنكه دعوي حكومت اسلامي و الهي در او ديده نميبا حكومت وقت برقرار مي

جهان اي ندارد. اما عبده در متن زيستدخالت دين در سياست و به اصطلاح دالّ سكولاريسم هم ميانه
ي مهم معنابخش سياسي آن يعني نهاد اهل تسنن در دوران معاصر با شرايطي مواجه است كه پشتوانه

هاي معنابخش اين نهاد براي عبده رسد ظرفيتهاي جدي مواجه شده است. به نظر ميخلافت با چالش
تهي شدن است از همين روست كه عبده و  عبده و بسياري ديگر از نوانديشان جهان اسلام در حال

بسياري ديگر از متفكران همچون محمد رشيد رضا و علي عبدالرازق، مبنايي ديني و شرعي براي نهاد 
سازند و تصريح دارند بر اي خاص منوط و موكول ميخلافت را يا قبول ندارند و يا آن را تنها به دوره

انواع تضادها و نبردها رخ داده، نبرد براي هژموني و سلطه بوده  اينكه آنچه در تاريخِ اسلامي و در قالب
است. در اين شرايط طبيعي است كه يافتن بديل براي ايشان از اهميتي دوچندان برخوردار است. اين در 

هاي سلطنت براي هايي در دالها و توانآبادي ظاهراً هنوز ظرفيتحالي است كه سنت فكري نجم
ي مشروطيت هم چندان به اركان آن خللي وارد اي كه شايد با آمدن انديشهبه گونهبيند تداوم آن مي

  توان حيات سياسي ايراني و شيعي را با آن تداوم بخشيد.شود و همچنان مينمي
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توان در دو بعد متني و فرامتني به ي دو جريان مذكور را ميبنابراين شايد بتوان گفت مقايسه 
ي زودتر و پيشگام جوامع عربي همچون مصر ي فرامتني، معمولاً به مواجههانجام رسانيد. در عرصه

شود و حتي از اين حوزه به همراه نسبت به دستاوردهاي تمدني و ميراث فرهنگي مدرنيته اشاره مي
شود. در كنار اين ي ورود آراي جديد به ايران نيز ياد ميهايي همچون عثماني به عنوان دروازهحوزه

ي سنت ايراني و مصري با هاي شناور شدهمتني، چنانچه اشاره شد، بايد مواجهه متن و دالوجه فرا
يابي با دوران مدرن، مدرنيته را نيز يادآور شد. بدين معنا كه افزون بر تقدم و يا تأخر زماني در نسبت

فتمان ي فكري آن است كه واسازي و از هم گسستن گمسئله مهم و حائز اهميت در اين دو حوزه
هاي نوين نيازمند سنتي كه تا قبل از دوران جديد بر اين دو بخش تفوق داشت، اينك در پرتو آموزه

بندي نويني بود تا ساماني جديد را حاكم سازد و اين بسته به نوع دريافت ايشان از شرايط جديد مفصل
  و نيز تلقي در خصوص گذشته و دارايي فكري معاصرشان متفاوت بوده است.
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). در اين مسير، گاه ١٨: ١٣٧٤خواه، هاي كهن و گذشته است (فراستاعتمادي به سنتنوانديشي، بي - ١٢
دهيم و از روش ديگري براي اثبات و استدلال بر يك مطلب بهره روشي را كه براي بحث وجود دارد، تغيير مي

ي اين حالات، دهيم. در همهي يك مطلب وجود دارد، تغيير ميگيريم و گاه قالب و شكلي را كه براي عرضهمي
كنند. اي از اين عوامل باهم تحقق پيدا ميالبته گاه مجموعه نو و تازه خواهد بود.شود، امري آنچه كه پيدا مي

است كه با ايمان عميق به تفكر ديني و التزام بنيادي به اصول تفكر ديني، توان گفت: نوانديشي ديني جريانيمي
). ١٥٩: ١٣٧٧اشكوري،  ي سنتي را مورد نقد قرار دهد (يوسفيهاي پذيرفته شده انديشهكند چارچوبسعي مي

خاستگاه اصلي نوانديشي ديني نقد خوانش سنتي از دين است. به عنوان نمونه نوانديشي ديني يكي از عوامل 
يعني سياست غلبه يا به عبارت ديگر پذيرش قدرت از راه كودتا و زور  "شوكت"انحطاط مسلمانان را در اصل

ات ديني همراه شده و اين خود البته عينِ دور شدن از احكام ). امري كه با توجيه٦٢: ١٣٩٤داند (ابوزيد، مي
ي خلفاي راشدين و برخي اسلامي بوده است. كما اينكه حتي محمد رشيد رضا، خلافت آرماني را تنها به دوره

دهد خلفاي خاص همچون عمربن عبدالعزيز اطلاق نموده و بقيه حاكمان اسلامي را ذيل خلافت بالفعل قرار مي
  ).١٣٢: ١٣٦٢زام بدانها نيز از روي ضرورت بوده است (عنايت، كه الت

معني شده است. تجدد از نظر فلسفي ريشه  "گرايش به نو شدن و نوخواهي "در فرهنگ معين تجدد - ١٣
در انديشه روشنگري و تقرير خاصي از عقلانيت و خرد خودبينانه دارد. تجدد طرز جديدي از تفكر و نگرشي تازه 

زا بوده و از ديناميسم دروني جوامع و با آگاهي از پيشرفت علوم و ماهيت كه امري درون به جهان است
  ).١٣٩٤: ٢شود (بهنام: هاي ديگر حاصل ميفرهنگ
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توان در جنبش تحريم تنباكو و همچنين مبارزه با آبادي عليه استبداد را ميهايي از مبارزه نجمنمونه - ١٤
اهده كرد. هر چند دخالت وي در جنبش تحريم تنباكو غيرمستقيم بود اما شاه به خوبي مشحكومت ناصرالدين

دانست. وي بر خلاف روحانيون ديگر حرمت استعمال دخانيات را دائمي دانسته و مخصوص زماني خاصي نمي
كرد اما پيام بنابراين وي هرچند در مجالس شور و مشورت روحانيون در باب تحريم تنباكو شركت نمي

مرحوم «كه حاضر است در صورت خروج روحانيون از تهران به عنوان اعتراض آنان را همراهي كند:  فرستادمي
آبادي هم در مجالس مذاكره حاضر نشد، لكن پيغام داد من استعمال دخانيات را مطلقاً حرام شيخ هادي نجم

و مهاجرت به عتبات شد، اول  دانم، مخصوصاً به وقتي دون وقتي نيست و اگر بناي آقايان بر حركت از تهرانمي
باشم. بنده نگارنده در مجلس محروم حاج كند، من ميكند و با پاي پياده مهاجرت ميكسي كه ردا بر دوش مي

  ).٢٢، ١٣٨٧ناظم الاسلام كرماني، »(شيخ هادي بودم، كه اين مذاكره را فرمود
به اعتقادات ديني ايشان است و آيادي طرح برخي ابهامات راجع از جمله مسائل مهم درباره نجم- ١٥

ي كساني در گذشته و اكنون مدعي باور وي به بابيت و طرفداري از آن در كتاب تحريرالعقلا بودند. آنچه زمينه
هاي مذهبي و طرفداران عقايد اين توهم را فراهم نمود، از يك سو آزادانديشي و تعامل منطقي شيخ با تمام گروه

ها شناسي وي در كتاب تحريرالعقلا است. در آن سالي بررسي علمي و روششيوه ديني مختلف و از سوي ديگر
به دليل بالا بودن تب گرايش به بابيه و با توجه به اوضاع و احوال نابسامان سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه 

بسياري از مردم محمد باب با ادعاي امام منتظر و مهدي موعود مردم منتظر ظهور منجي موعود بودند و سيدعلي
آبادي از معدود روحانيون و مجتهداني انديش را فريفته و به سوي خود جلب كرده بود، نجممنتظر زودباور و ساده

بود كه به جاي استفاده از ابزار تكفير و سركوب با سلاح منطق و استدلال عقلي و شرعي به مقابله با اين گونه 
گري متهم كنند. وي در اين باره اي او را به بابيي شد تا عدهآميز رفت و همين عاملهاي بدعتانديشه

حال ما ايرانيان بدتر از يهود شده است، در نزد دول و اهل ملل كمال ذلت را داريم، هيچ اعتباري «نويسد: مي
رأي و  الله و تفسير نمودن كلمات الهيه را بهباقي نمانده و نيست مگر از عصيات و اعتداي ما و اعتراض از آيت

وهم خود و پايمال نمودن اصل حقيقت آن را و اگر كسي حرف حقي بزند و بخواهد از خواب غفلت بيدار شود و 
آيي، حكم به نفي كني و درصدد ايذاء و قتلش برميمتنبهت سازد چون مخالف خوي و همت باشد، تكفيرش مي

  ).١١٩، ١٣٧٨آبادي، (نجم» نماييبلدش مي
خرافات عبارت است از  :گوناگوني ارائه گرديده است كه برخي از آنها عبارتند از از خرافات تعاريف - ١٦

)؛ خرافات عبارت است از هر ٤٨٠، ١٣٤٦اساس كه به كلي خلاف منطق و واقعيات است (نوري، عقايد باطل و بي
شناخته، )؛ وحشت غيرمنطقي يا ترس از يك چيز نا٣٦، ١٣٧٨هر نوع عقيده يا عمل ديني نامعقول (پاكدامن، 

پرستي ؛ خرافهي آن ترس يا جهل است (همان)مرموز و خيالي، يك عقيده، ترديد يا عادت و امثال آن كه پايه
اي كه شخص خرافي اساس كه با درجه فرهنگ و دانش جامعهعبارت است از پيروي از عقايد باطل و بي

توان ). در مجموع مي١٣٦٣ز جاهودا، به نقل ا ٤٠منسوب بدان است هيچگونه تناسبي نداشته باشد (همان، 
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اساس و رفتارهاي غلط مبتني بر جهل و بر خلاف منطق است اي از باورهاي باطل و بيگفت: خرافه مجموعه
  اي بوده است.كه تعيين مصاديق آن در ادوار مختلف تاريخ و در جوامع گوناگون وابسته به عرف هر جامعه

در سخنان عبده نيست. بلكه نشان دهنده سير تكاملي انديشه وي  اين امر نشان دهنده تناقض گويي - ١٧
هاي اصلاحي خود را در چهار دوره هاي صورت گرفته عبده انديشهباشد. طبق بررسيهاي مختلف ميدر برهه

پشت سر گذاشته است. دوره اول: به دليلي بيزاري از نحوه تدريس و بي محتوا بودن كتب درسي و حاكميت 
و تعصب بر اذهان اساتيد جامع احمدي طنطا و دانشگاه الازهر مصر، از نوعي روحيات درونگرايانه و جمود فكري 

هاي اجتماعي فاصله گرفته است. در اين دوره بود كه وي از كج عزلت نشيني برخوردار شده و از هر گونه فعاليت
اش هاي اجتماعيجامعه و فعاليتهاي ورود او به متن هاي مسلمين نسبت به دين آگاه گشته و زمينهفهمي

فراهم گرديد. دوره دوم: در اين دوره وي با سيد جمال آَشنا گرديد و دست به مبارزه با انحرافات ديني، استبداد 
داخلي و استعمار خارجي زد. در اين برهه زماني عبده طرح اتحاد جهان اسلام را مطرح كرد. پس از شكست در 

در كنار سيد جمال در هفته نامه عروه الوثقي نوعي مبارزه غير مستقيم سياسي با جنبش عرابي پاشا و تبعيد، 
هاي غربي و استعمار انگليس و استبداد داخلي كشورهاي اسلامي را آغاز كرد. دوره سوم: آشنايي او با انديشه

ري كه در پاريس شود. به طوباشد و اين دوران همان دوران سه ساله تبعيد او محسوب ميمتفكرين اسلامي مي
هايي داشت. بنابراين در اين دوره زمينه و بيروت مطالعات خود را ادامه داد و با برخي از انديشمندان غربي ملاقات

كند. در دوره چهارم هاي او با قبل از دوران تبعيد به كلي تفاوت پيدا ميشود و انديشهعقل گرايي وي فراهم مي
سيد جمال جدا شده و اتحاد دنياي اسلام و تشكيل امت واحده را يك امر زندگي خويش نيز به طور كامل از 

كند. در اين دوره وي به طور كامل دست از مبارزه انگارد و به ميهن پرستي گرايش پيدا ميخيالي و پوچ مي
  آورد.برداشته و به تعليم و تربيت و آگاه سازي مردم مصر روي مي

متفاوتي داشته است همچون اصالت به امور دنيوي كه جدا شدن هاي سكولاريسم در فارسي معادل- ١٨
هاي ناسوتي، بشري، ي سكولار نيز معادلگري، علمانيت از آن جمله است؛ همچنين در ترجمهدين از دنيا، دنيوي

ن، ديني و ... آمده است. سكولاريزاسيون نيز با تعابيري مثل عرفي شدزميني، دين دنيايي، دين جهاني، عرفي، بي
). فرهنگ لغت آكسفورد در ١٥٨، ١٣٨٧زدايي، دنيوي كردن و ...توصيف شده است (شمسيني غياثوند، دين

نويسد: سكولاريسم صفت امري است كه دنيوي و اين جهاني و منقطع از كليسا و دين تعريف سكولاريسم مي
منحصراً مبتني بر ملاحظات رفاهي  باشد. بر اين اساس سكولاريسم به معني اعتقاد به آن است كه اخلاق بايدمي

و بهزيستي انسان در زندگي اين جهاني او باشد و ملاحظات ناشي از اعتقاد به خدا و عالم ديگر را كنار نهد. در 
اند كه به موجب آن دولت ي ديني برشمردهي مدني از جامعهاصطلاح سياسي، سكولاريسم را جدا بودن جامعه

پردازند؛ به عبارت ديگر كند و نهادهاي ديني نيز به اعمال اقتدار سياسي نمينميگونه قدرت ديني اعمال هيچ
  طرفي دولت در ميان اديان و مذاهب گوناگون است (همان).سكولاريسم به معني بي
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